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ممدانی به جنگ نتانیاهو رفت
زهران ممدانی، شهردار نیویورک، به 
یکی از دشــمنان اصلی بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر اســرائیل در ایالات متحده 
تبدیل شــده اســت. او به تازگی با انتشار 
ویدئویی کــه در آن نتانیاهو را جنایتکار 
جنگــی خوانده بــود، از دولــت فدرال 
خواست نخست وزیر اسرائیل را بازداشت 
کند. او در این ویدئو گفت نتانیاهو در شهر 
نیویــورک جایی ندارد و تأکید کرد واضح 
است که ما اختیار قانونی مستقلی برای 
اجرای این حکم بازداشــت نداریم. او در 
اشاره به دیوان کیفری بین المللی افزود: 
با ایــن حال، دولت فــدرال این اختیار را 
دارد و مــن از آنهــا می خواهم به دیوان 
کیفری بین المللــی بپیوندند و این حکم 
را اجرا کنند. صحبت هــای ممدانی که 
در آن او به قتل  عام ۷۳ هزار فلسطینی 
در غزه اشــاره کرده و نتانیاهو را مسبب 
هدف قرارگرفتن بیمارستان های کودکان 
و نقص عضو آنان دانســته بــود، از آن 
جهت بســیار مورد توجه قرار گرفت که 
ایالات  متحده اصلی ترین حامی اسرائیل 
محسوب می شود. حکم بازداشت دیوان 
کیفــری بین المللــی علیــه نتانیاهو در 
سال ۲۰۲۴ صادر شــد و از نظر حقوقی 
بــرای ۱۲۵ کشــور عضو اساســنامه رم، 
لازم الاجراست. با همه اینها نتانیاهو در 
دو سال اخیر ســفرهای خود را متوقف 
نکرده اســت. دیوان کیفری بین المللی 
حکم بازداشــت بنیامین نتانیاهو و یوآو 
گالانــت، وزیر دفاع وقت اســرائیل را به 
اتهــام ارتکاب جنایــت جنگی و جنایت 
علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر 
کرد. این تنها ممدانی نیست که نتانیاهو 
را به شــدت تحت  فشار قرار داده است. 
روز جمعه صادق خان، شــهردار لندن 
هم اعلام کــرد در صورتی کــه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به بریتانیا 
ســفر کنــد، از دولت این کشــور خواهد 
خواســت حکم بازداشــت صادرشده از 
ســوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا 
کند. او تأکید کرد: کسانی که به نسل کشی 
متهم هستند باید با عدالت روبه رو شوند.

جنگ برای دفاع از تفاهم نامه

سرانجام درگیری های پراکنده بین ایران و آمریکا که عموما ناشی از 
تفسیر متفاوت دو طرف از وضعیت تنگه هرمز در تفاهم نامه پایان 
جنگ (موســوم به تفاهم نامه اســلام آباد) بود، ابعــاد بزرگ تری به خود 
گرفتــه و در عمــل بــه درگیری های گســترده تر و تعلیق موقــت اجرای 
تفاهم نامــه انجامید. این شــرایط هرچند بــرای عامه مــردم و نیروهای 
سیاســی، نگران کننده است، اما متأسفانه موجب رضایت خاطر گروهی از 
فعالان سیاســی و رسانه ای شــده که ظاهرا تشــدید برخوردها را نتیجه 
مذاکــره و عقد تفاهم نامه با آمریکا دانســته و با اعــلام مرگ تفاهم نامه، 
تبلیغات وســیعی را علیه دیپلماســی با آمریکا به راه انداخته اند. این در 
حالی اســت که نگاهی به روند حوادث نشان می دهد که علاوه بر تفاوت 
در ماهیت جنگ رمضان با درگیری های فعلی، می توان هماهنگی کاملی 
را بین تحرکات نظامی و سیاســی در روند حوادث مشــاهده کرد. از این رو 
ضروری به نظر می رســد کــه با مرور روند حــوادث، ماهیت درگیری های 
فعلی را روشن کرده، نسبت آن را با تقابل های پیشین با آمریکا تبیین کنیم 
تا مشــخص شــود که ما در چه فضایی به سر می بریم و نسبت این فضا با 
اتمســفر روزهای پیش از شروع جنگ رمضان چیســت؟ همچنین در این 
روند می توان به این پرسش هم پاسخ داد که آیا توافق آتش بس شکست 
خورده است؟ در نهایت اینکه در شرایط فعلی نقش و کارکرد تفاهم نامه 

اسلام آباد چیست؟
همان گونه که همه می دانیم و امروز بر سر آن توافق تقریبا جامع وجود 
دارد، آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حالی به ایران حمله کرد که بنا بر دلایل 
متعددی (که تحولات سیاسی و نظامی در لبنان و سوریه در محور آن قرار 
داشــت) ایران را در ضعیف ترین موقعیت خود می دید و حمله نظامی را  
ضربه نهایی برای فروپاشی ســاختار سیاسی و شاید همبستگی اجتماعی 
کشــور تلقی می کرد. ایــن در حالی بود که در همان زمــان ایران به دلیل 
آســیب های فراوانی که در دو دهه گذشته از فشــارهای آمریکا دیده بود، 
نمی خواســت ابعاد درگیری خود با آمریکا را گســترده تر کند؛ با این وجود 
برنامه ریزی هوشــیارانه ایران برای جنگ با آمریکا که شامل مسدودسازی 
موفق تنگه هرمز و حمــلات دقیق و مداوم به پایگاه ها و منافع آمریکا در 
کشــورهای حوزه خلیج فارس می شد، موجب شد برخلاف تصور ترامپ و 
برنامه ریزان آمریکایی و اســرائیلی حمله نظامــی به ایران، راهبرد نظامی 
به  شکســت  انجامیده و ترامپ مجبور به پذیــرش تفاهم نامه پایان جنگ 
با ایران شــود. تفاهم نامه ای کــه  قریب به اتفاق رســانه ها، تحلیلگران و 
شــخصیت های سیاســی محتــوای آن را در جهت منافع ایران دانســته، 
امضای آن را موفقیتی بســیار مهم برای کشــورمان، در عرصه سیاسی و 

دیپلماتیک ارزیابی کرده و می کنند.
اما تفاهم نامه نکات مبهمی داشــت که دست دو طرف را برای تفسیر 
آن به نفع خود باز می گذاشــت و البته روشــن بود که تــلاش هرکدام از 
طرفیــن برای تحمیل تفســیر خود از تفاهم نامه، موجب بروز مشــکل در 
فرایند سیاســی شــده و درگیری ها را دوباره احیا خواهد کرد. با این وجود، 
از اولیــن روزهای امضای توافق، اقدامــات تحریک آمیز و خصمانه دولت 
آمریکا علیه اجرای متعادل تفاهم آغاز شده بود. بیانیه ضدایرانی نشست 
شــورای همکاری خلیج فارس با حضور وزیر خارجه آمریکا و طرح نجات 
دریانــوردان از خلیج فارس کــه از طرف ســازمان بین المللی دریانوردی 
و با حمایت مایک والتز، ســفیر آمریکا در ســازمان ملل، پیگیری می شــد، 
اقداماتی بودند که درست در اولین روزهای اجرای تفاهم نامه تحریک آمیز 
تلقی می شــدند. اما بحران از زمانی اجتناب ناپذیر شــد کــه دولت ایران 
ســنگ اندازی آمریکا در مســیر فروش پایدار نفت خود را مشــاهده کرد؛ 
چراکه بنا بر گزارش های منتشرشده، خزانه داری آمریکا به تلویح و تصریح 
از انعقــاد قراردادهای بلندمــدت نفتی بین ایران و مشــتریان بین المللی 
جلوگیــری و همه چیز را موکول به مذاکرات بعدی و انعقاد تفاهم نهایی 
با ایران کرده اســت. ایران که قبلا بدعهدی آمریکا را دیده بود، پس از این 
اقدام بیش از پیش نگران تر شد و بدیهی است در این شرایط، اقدام عمان 
تحت حمایت و فشــار آمریکا در ایجاد مســیری متمایز و خارج از نظارت 
کشــورمان در جنوب تنگه هرمز به عنوان عملی خصمانه تلقی شده و به 

صورت جدی با آن مقابله شد.
در این رابطه باید خاطرنشــان کرد که علی رغم وارد آمدن خسارت های 
ســنگین به اقتصــاد ملی و تأسیســات صنعتی، ایران موفق شــد  با تکیه 
بر دســت برتر خود در میــدان نظامی و مهارت و صبــر دیپلماتیک، مفاد 
تفاهم نامه اســلام آباد را در جهت منافع خــود تنظیم کرده و در قالب آن 
محملی قانونی را برای تســلط بر تنگه هرمــز ایجاد کند تا با بهره گیری از 
اهرم تســلط برتنگه هرمز، در راســتای کاهش جدی فشارهای آمریکا در 
تمــام عرصه های سیاســی و اقتصادی حرکت کند. ایــن در حالی بود که 
آمریکا با تکیه بر تجربیات حاصل از اقدامات خود در فردای انعقاد برجام، 
تصور می کرد که می تواند تفسیری یک جانبه از مفاد تفاهم نامه ارائه کرده 
و تعهدات خود را در عمل اجرا نکند؛ بی توجه به این واقعیت که برخلاف 
دوران برجام، کامیابی های نظامی ایران شــرایط مطلوبی را برای تحرکات 
سیاســی و دیپلماتیک فراهم آورده بود و در شرایط جدید رهبران نظامی 
و سیاســی ایران از اهرم  های لازم برای جلوگیری از تخطی آمریکا از مفاد 

اصلی تفاهم برخوردارند.
در این چارچوب، به روشنی می توان دید که مذاکرات سیاسی و انعقاد 
تفاهم نامه مکمل پیروزی های ایران در صحنه نبرد بوده و در شرایط فعلی 
بازگشــت به متن و روح تفاهم نامه، هدفی اســت که ایران تلاش دارد با 
فشــار نظامی آن را تحقق بخشــد. به بیان دیگر، تفاهم نامه چیزی به جز 
ترجمــه کامیابی نظامی ایران بــه زبان سیاســی و دیپلماتیک نبوده و در 
هنــگام تخلف طرف مقابل نظامیان ایــران حاضر بوده اند تا به حمایت از 
دســتاورد های سیاسی برخیزند. البته بدیهی است که این موارد به معنای 
کامیابی کامل و نهایی ایران در این رویارویی نبوده و راه درازی تا موفقیت 
نهایی در پیش اســت. اما با هر نگاهی روند سیاســی و نظامی طی شــده 
را می تــوان نمونه ای روشــن از نــگاه کارل فون کلاوزویتس، فیلســوف و 
نظریه پرداز نظامی آلمانی در کتاب کلاســیک او «درباره جنگ» دانست که 
می گوید: جنگ فقط یک عمل سیاســی نیســت، بلکــه نوعی ابزار واقعی 
سیاسی است و به معنای ادامه خط مشی سیاسی و اجرای همان مقصود، 
منتها با وســایلی دیگر اســت. فرایند سیاســی و نظامی جنگ با آمریکا و 
اسرائیل هیچ گاه متوقف نشــده، بلکه به صورتی مکمل در کنار هم پیش 
رفته اند. این روندی اســت که تاکنون در چارچوب منافع ملی ادامه یافته 
و لازم اســت رهبران و سیاست گذاران اصلی کشور بی توجه به اظهارات و 
اقدامات ســاده انگارانه یا ایدئولوژیک گروه کوچکی از نیروهای سیاسی و 

رسانه ای، روند طی شده را با قدرت ادامه دهند.

شــرق: حوثی ها با اعلام محاصره دریایی تمامی خطوط کشــتیرانی به مقصد عربســتان ســعودی، 
درگیری های یمن را وارد مرحله تازه ای کردند. این اقدام، آبراه اســتراتژیک باب المندب را در قلب نبرد 

واشینگتن و تهران قرار داده و فشارهای بی سابقه ای بر مسیرهای تجارت جهانی تحمیل کرده است.
حوثی های یمن که با نام انصاراالله هم شــناخته می شوند، در روزهای اخیر حملات متعددی علیه 
نفتکش های عربســتان ســعودی در آب های دریای ســرخ اجرا کرده اند. این تحولات پرشتاب، تنگه 
اســتراتژیک باب المندب که دریای ســرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصــل می کند، در کانون 
تنش های جاری میان ایالات متحده و ایران قرار داده اســت. حوثی ها که در ســال ۲۰۱۴ پایتخت یمن 
یعنــی صنعا را تحت کنترل خود در آوردند، اکنون تهدید کرده اند این آبراه حیاتی را مســدود می کنند. 
این تنگه مسیری کلیدی برای عبور منابع انرژی قاره اروپا و گذرگاهی استراتژیک برای واردات عربستان 
ســعودی به شــمار می رود. تصمیم این گروه برای اعلام محاصره دریایی، پیامد مستقیم جنگ جاری 
میان واشــینگتن و تهران اســت؛ درگیری گســترده ای که در ۲۸ فوریه و در پی حمله مشترک ایالات 
متحده و اســرائیل به ایران شعله ور شد. هفته گذشته  دولت یمن مسئولیت حمله هوایی به فرودگاه 

صنعا را بر عهده گرفت و آن را اقدامی پیشگیرانه برای توقف 
فرود هواپیمای ایرانی خواند. با این وجود، حوثی ها، عربستان 
سعودی را عامل حمله به فرودگاه پایتخت دانستند و با شلیک 
موشک به خاک این کشور، محاصره نیروی دریایی علیه ریاض 

را اعلام کردند.
 موقعیت دشوار ریاض

این رویدادها نشان دهنده یک تشدید عمده در جنگ داخلی 
یمن است. عربستان ســعودی که در سال های اخیر با اتخاذ 
رویکرد مماشات تلاش می کرد از بروز جنگ جدید در مرزهای 
جنوبی خود جلوگیری کند، اکنون با معادله ای بسیار پیچیده تر 
روبه رو شده است. تهدید نظامی از خشکی به دریا منتقل شده 

و مهم ترین مسیر صادرات نفت این کشور هدف قرار گرفته است. این رویارویی ها پرسش های بنیادینی 
را درباره تقابل نظامی جدید میان دولت یمن که از سوی عربستان و غرب به رسمیت شناخته می شود 
و حوثی ها مطرح می کند. پس از گذشت بیش از یک دهه جنگ، توازن قوا تغییرات معناداری را تجربه 
کرده اســت و احتمال دســتیابی به یک راه حل نظامی برای پایان دادن به درگیری ها افزایش می یابد. 
الجزیره در گزارش خود به این نکته اشــاره کرده که دولت یمن در یک اقدام اســتراتژیک، ارتشش را با 
تمرکز بر یک مرکز تصمیم گیری واحد بازسازی کرده است. پیامدهای منطقه ای نشان می دهند برخلاف 
تصورات پیشین، گزینه نظامی به هیچ وجه از روی میز تصمیم گیران کنار نرفته است. بازپس گیری صنعا 
اکنون به عنوان یک هدف استراتژیک با جدیت بررسی می شود؛ احتمالی که با توجه به بازگشت سایه 
جنگ میان آمریکا و ایران، بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. در اردوگاه نیروهای 
مخالف حوثی ها، نهادی موســوم به «ارتش ملی» به عنوان چارچوب رسمی نهاد وزارت دفاع عمل 
می کند. در کنار این ســاختار رسمی، تشکیلات جدیدی با فرماندهی های مستقل نیز در میدان حضور 
دارند. به گزارش الجزیره، تیپ های العمالقه و نیروهای نگهبانان جمهوری در منطقه المخا در غرب 
یمن، از جمله این گروه های مســتقل هســتند. این گروه بندی های متنوع در  سال های گذشته به دلیل 
کاهش قدرت دولت مورد حمایت عربســتان، رشــد چهره های مستقل و پشتیبانی کشورهای منطقه 
پدیدار شده اند. بر اساس بیانیه های اخیر وزارت دفاع، شمار پرسنل ارتش ملی در میدان نبرد حدود ۴۰۰ 
هزار نفر برآورد می شود. ساختار سازمانی ارتش شامل هفت منطقه نظامی در سراسر یمن است، اما 
به دلیل کنترل حوثی ها بر بخش های وسیعی از شمال غربی کشور، استقرار نیروهای دولتی بیشتر در 

مارب، تعز و استان های جنوبی متمرکز شده است. ارتش ملی از پشتیبانی نیروهای اضطراری برخوردار 
اســت که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار پرسنل عملیاتی در صفوف خود دارند. نیروهای سپر وطن نیز که در 
سال ۲۰۲۲ تأسیس شدند، بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نیروی تازه نفس در اختیار دارند و مأموریت یافته اند 
در دســامبر ۲۰۲۵ اردوگاه هایی را در حضرموت به دست بگیرند. درگیری های اواخر سال گذشته میان 
دولت یمن و جدایی طلبان تحت حمایت امارات متحده عربی، تغییرات گسترده ای در مناطق جنوبی 
و غربی یمن ایجاد کرد. شورای انتقالی جنوب که یک گروه جدایی طلب با ۷۵ هزار نیروی مسلح بود، 

پس از مداخله نظامی عربستان به نفع دولت قانونی و خروج نیروهای امارات از یمن شکست خورد.
ادغام جدایی طلبان

این شکســت انسجام سازمانی شــورای انتقالی را از بین برد، اما آنها به صورت کامل خلع سلاح 
نشــده اند و برخی عناصرشان در ساختارهای نظامی و امنیتی دولت ادغام شده اند. مجموع نیروهای 
وابسته به دولت مورد حمایت عربستان و غرب به بیش از ۵۰۰ هزار پرسنل می رسد، اما تفاوت آشکاری 
در ســطح آموزش و انضباط نظامی آنها دیده می شود و برای رویارویی با حوثی ها چالش های بزرگی 
پیش رو دارند. ارتش ملی بر جنگ افزارهای متعارفی همچون 
سلاح های متوســط، خودروهای زرهی و تانک ها تکیه دارد. 
نیروهای ســپر وطن با حمایت مســتقیم عربستان سعودی، 
یکی از مدرن ترین تشکیلات موجود برای اجرای مأموریت های 
استقرار سریع هستند و بر سیستم های ارتباطی پیشرفته تکیه 
دارند. تسلیحات نیروهای اضطراری بر جنگ افزارهای مناسب 
بــرای نبردهای شــهری متمرکز بــوده و در عمل ویژگی های 
امنیتــی را با توانمندی های رزمی ترکیب کرده اســت. اگرچه 
نیروهای وابســته به دولت یمن از نظر نیروی انســانی دست 
برتــر را دارند، امــا موازنه قدرت در خاورمیانــه تنها با اتکا بر 
اعداد تعیین نمی شود. گروه حوثی ها با وجود دریافت ضربات 
سنگین از ایالات متحده و اسرائیل، از ساختار فرماندهی متمرکزتر سود می برند و در مدیریت جنگ های 
ناهمتراز تجربه بالایی کسب کرده اند. این برتری سازمانی در کنار توانمندی های موشکی و قابلیت های 
تهدید دریایی قرار می گیرد؛ تسلیحاتی که تأثیر خود را در دریای سرخ نشان داده اند. تعادل نظامی در 
یمن بیش از آنکه بر پایه توازن تسلیحات باشد، به موازنه سازمانی وابسته است. شاخص های میدانی 
تأیید می کنند نیروهای دولت مورد حمایت عربستان توانایی بالایی برای درگیر شدن در نبردهای دفاعی 
و حفــظ قلمرو دارند، اما در صورت تصمیم برای راه اندازی یک عملیات تهاجمی در مقیاس بزرگ به 
ســمت صنعا، با چالش های بنیادینی مواجه خواهند شد. تعدد مراکز تصمیم گیری نظامی، تفاوت در 
سطوح آموزش و دشواری های هماهنگی عملیاتی از موانع برجسته این نیروها ست. تسلط حوثی ها بر 
مناطق کوهستانی شمال غربی یمن مزیت دفاعی استراتژیکی به آنها می بخشد، در حالی که نیروهای 

دولتی در چندین جبهه پراکنده شده اند.
تاکنون هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که تأیید کند قدرت های بین المللی طرحی برای حمایت از 
یک تهاجم زمینی جهت تصرف صنعا اتخاذ کرده باشند. استراتژی قدرت های غربی بیشتر بر تضعیف 
توانمندی های حوثی ها در حوزه دریا و انســداد شبکه های وابسته و پنهانی متمرکز بوده است. با این 
حــال، گزارش های موثق درون دولت یمن از احتمال راه اندازی یک جنگ همه جانبه علیه حوثی ها با 
پشتیبانی واشینگتن خبر می دهند. موفقیت این عملیات نیازمند یکپارچه سازی کامل فرماندهی، تأمین 
پوشش سیاسی گســترده و تضمین توانایی برای مدیریت شهر است. تصمیم گیری های نظامی دولت 

یمن به پشتیبانی سیاسی و نظامی عربستان سعودی گره خورده است.

حوثی ها در واکنش به تهاجم واشینگتن، زیرساخت های صادراتی ریاض را هدف گرفتند

بن بست لجستیکی در مرزهای عربستان
گزارش يادداشت

 کارت خودرو وانت نیسان تیپ۲۴۰۰/  
 رنگ آبی-روغنی مدل ۱۳۸۹  به شماره شاسی

 NAZPL140TBN271246 و شماره موتور ۵۶۴۸۵۴ 
و شماره پلاک ۱۶۷ س ۳۵ ایران ۲۰ بنام 

 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند مسعود
به شماره شناسنامه ۰۳۱۰۶۴۶۱۹۷ صادره از کرج مقطع کارشناسی پیوسته

رشته مهندسی مکانیک صادره از واحد دانشگاهی کرج
با شماره ۱۴۹۴۱۱۵۰۵۱۹۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
به نشانی: کرج _ انتهای رجایی شهر _ تقاطع بلوار موذن و استقلال 
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